
گزارش

 رمانی که رهبر شهید آن را 
»مبتکرانه« توصیف کردند

64 هزار نســخه از کتاب »معبــد زیرزمینی« در 
دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، انتشار کتاب »معبد زیرزمینی« 
از ســوی انتشارات جمکران بار دیگر ثابت کرد که 
هشت سال جنگ تحمیلی گنجینه‌ای است از سوژه 
که همچنــان جایی در آثار هنری و ادبی کشــور 
ندارند. معصومه میرابوطالبی در این کتاب به سراغ 
مقنیان یزدی رفته است که نقشی تعیین‌کننده در 

پیروزی عملیات فتح‌المبین ایفا کردند. 
در برهــه‌ای از جنگ تحمیلی، ایران تلاش می‌کرد 
با آزادسازی منطقه غرب رودخانه کرخه، شهرهای 
شوش، اندیمشــک، دزفول و پایگاه چهارم شکاری 
را از برُد آتش توپخانه دشــمن خارج سازد که این 
مسئله یکی از اهداف طراحان عملیات فتح المبین 
بود، اما این منطقه مشکلات مختلفی داشت که در 

صورت اقدام، باعث تلفات سنگین نیروها می‌شد.
قبل از عملیات فتح‌المبین در جلســه فرماندهان 
عالی ارتش، مشکل جبهه کرخه مطرح شد، در این 
جبهه به علت وجود میادین گسترده نامنظم مین، 
برتری دید دشمن، وجود رودخانه و باتلاقی بودن 
بخشی از زمین‌ها، امکان بکارگیری گسترده نیروها 
و انجام عملیات وسیع ممکن نبود. به همین دلیل، 
طــرح راه زیرزمینی مطرح شــد که این موضوع با 
آیت‌الله صدوقی در میان گذاشــته شــد و به این 
واسطه، شهید حاج غلامحسین رعیت که استادکار 
مقنی‌هــای رکن آباد و مهرآبــاد میبد بود، معرفی 
شــد. گروهی برای شــروع کار به سرپرستی حاج 
غلامحسین رعیت انتخاب شدند و به جبهه آمدند. 
پس از ارزیابی از منطقه و انجام بررســی‌های لازم 
شروع به کار کردند. کارها به خوبی پیش می‌رفت 
و این حرکت چند ماه ادامه داشــت و در آن فاصله 
حاج غلامحســین رعیت چند مرتبه به یزد آمد و 
نیروهای تازه‌نفســی همراه خود آورد و کار را ادامه 
داد تــا این کانال برای عملیــات فتح‌المبین آماده 
شد. حفر این کانال زمینه را برای پیروزی نیروهای 
ایرانــی در نبرد فراهم کــرد و ورق را به نفع ایران 
در مصاف با دشــمن بعثی برگرداند. میرابوطالبی 
با انتخاب این سوژه، دست روی موضوعی گذاشته 
که اگرچه در تاریخ جنگ حائز اهمیت اســت، اما 
تاکنــون چنان که باید به آن پرداخته نشــده بود. 
نویســنده، با در نظر گرفتن این ســوژه، داستانی 

آفریده است از دل جنگ. 
الیــاس، شــخصیت اصلــی ایــن اثــر، در خلال 
کشمکش‌های بیرونی و درونی خود، به عنوان یکی 
از مقنیــان از رکن‌آباد یزد راهی جبهه می‌شــود و 
این سفر، یک سفر روحانی برای او تبدیل می‌شود؛ 
سفری که ســبب می‌شود الیاس در نهایت خود را 
بهتر بشناســد و به اصطلاح، بداند که با خود چند 
چند اســت. رهبر شهید انقلاب در تقریظی بر این 

اثر نوشته بودند:
بسمه تعالی

موضوع این رمان تازه و مبتکرانه است، نگارش آن 
هم شــیرین و جذاب است. پرداختن به بخش‌های 
حاشــیه‌ئی ولی مهم و تاثیرگذار دفاع مقدس کار 
لازمی اســت که نویســنده‌ی این رمان شــیوا از 
عهده‌ی آن برآمده اســت. اســتفاده از مقنّی‌های 
یزدی را شهید صیاد شیرازی چند بار مطرح کرده 
بود و ماها از آن مطلع بودیم، اما اهمیت و ظرافت 
و دشــواری آن به گونه‌ئی که در این کتاب تشریح 
شده برای ما و دیگران امثال ما معلوم نبود. رحمت 

و رضوان خدا بر این هنرمندان کلنگ به دست.
شهریور 402

انتشارات جمکران تاکنون 64 هزار نسخه از این اثر 
را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

 »من برمی‌گردم« 
به زبان انگلیسی به چاپ رسید

کتاب »آواهای عصر پوشــیده« ترجمه انگلیســی 
رمان »من برمی‌گردم« اثر فاطمه دولتی، توســط 

انتشارات »لنترن« روانه بازار نشر بین‌الملل شد.
این اثر که پیش از این نســخه فارســی آن توسط 
انتشــارات کتاب جمکران به چاپ رســیده بود، با 
رویکردی داســتانی و تاریخی به معرفی ایستادگی 
زنان تاریخ‌ساز اسلام به جهان می‌پردازد. نویسنده 
در ایــن کتاب تلاش کرده تصویری واقعی از نقش 

آفرینی و شجاعت زنان صدر اسلام ارائه دهد.
داســتان ایــن کتــاب در بغــداد و در اوج خلافت 
عباســی رخ می‌دهد؛ جایی که زبیده خاتون همسر 
هارون‌الرشید با چشــم خود دورویی‌ها و تضادهای 
اخلاقــی حاکمان را می‌بیند. بــا ورود پیرزنی به نام 
»حبابه« که دارای گنجینه‌ای از خاطرات است، زبیده 
به مرور داستان‌هایی می‌پردازد که به‌ندرت در تاریخ 
رســمی به آن‌ها پرداخته شده اســت. این روایت‌ها 
بازگوکننــده زندگــی زنانی چون ام‌ایمن و ســمیه 
)اولین شهید اســام( و دیگرانی است که از خاندان 
پیامبر و ائمه معصومین )ع( در برابر تلاش قدرت‌ها 
برای محو حقیقت، محافظت کردند و نشان می‌دهد 
کــه چگونه این زنان با وجود پیوند با سیســتم‌های 
ناعادلانه، اســتقلال اخلاقی و وفاداری خود را به راه 
حق حفظ کردند. در کنار محتوای جذاب کتاب، قلم 
روان و شناخته‌شده نویسنده نیز به ارزش اثر اضافه 
کرده است. فاطمه دولتی از نویسندگان دغدغه‌مندی 
است که تمرکز اصلی‌اش روی داستان‌های مذهبی 
و تاریخی است و پیش از این هم کتاب‌های موفقی 
مثل »شب چهلم«، »ســر بر دامن ماه« و »سجاد« 
را منتشــر کرده اســت. کتاب )ترجمه رمان من بر 
می‌گردم( نوشته فاطمه دولتی و با ترجمه سارا براون، 
در ۱۹۶ صفحه و با قیمت ۲۵ دلار اســترالیا توسط 
انتشارات لنترن روانه بازار نشر بین‌المللی شده است.

اخبــــار

حســن قریبی می‌گوید: حس ایران دوستی و برانگیختگی 
نسبت به ایرانیان در تاجیک‌ها بعد از جنگ رمضان افزایش 

یافته است.
اوایل خرداد ماه جــاری، »امامعلی رحمان« رئیس‌جمهور 
تاجیکستان، در نشست دولت این کشور بر ضرورت ارتقای 
کیفیت آموزش »الفبای نیاکان« در مؤسســات آموزشــی 
تأکید کرد و گفت: ایــن اقدام باید »در چارچوب آموزش، 

ترویج و تبلیغ تاریخ و فرهنگ آریایی« انجام شود.
در ســال‌های گذشــته آموزش خط فارســی در مدارس 
تاجیکســتان از مقاطع ابتدایی آغاز می‌شــد، اما در حال 
حاضر این درس تنهــا برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و 
هشتم ارائه می‌شــود و آنان هفته‌ای 2 ساعت به فراگیری 
الفبای نیاکان می‌پردازند. دستور جدید امامعلی رحمان نیز 

ناظر به تقویت این بخش است.
کارشناسان معتقدند دستور اخیر رئیس‌جمهور تاجیکستان 
در کنار ســایر توجهات او به حوزه زبان و خط فارسی در 
سال‌های اخیر، در آیندهٔ روابط با این کشور تأثیرگذار است. 
اما اکنون خط و زبان فارســی چه وضعیتی در تاجیکستان 
دارد و چگونه این فرصت ایجادشــده می‌تواند به نفع زبان 

فارسی باشد؟
زبان فارسی حدود 123 میلیون گویشور دارد که اکثراً در 
ایران، تاجیکســتان، ازبکستان، عراق، روسیه، آذربایجان و 
افغانستان متمرکز هســتند و تقریباً 1.64 درصد از مردم 
جهان را شــامل می‌شــود. این تعداد بــا در نظر گرفتن 
گویشــوران زبان دوم به بیش از این مقدار می‌رســد. در 
برخــی از این کشــورها، این زبان نام‌هــای دیگری مانند 

»دری« در افغانستان و »تاجیکی« در تاجیکستان دارد.
همچنیــن، در دهه‌های اخیر فارســی‌زبانان بســیاری به 
کشورهای مختلف جهان مهاجرت کردند و زبان فارسی را 
بســط و توسعه دادند. در حال حاضر، فارسی در 29 کشور 

جهان به کار می‌رود.
تاجیکستان در میان کشورهایی که به زبان فارسی صحبت 
می‌کنند، رتبه ســوم را دارد؛ با این حال در تاجیکســتان، 
زبان فارسی یک تفاوت عمده با دیگر کشورها دارد؛ زبانی 
که در این کشور با عنوان »تاجیکی« هم از آن یاد می‌شود، 
حاوی دســتور زبان، واژگان و تلفظی نزدیک به فارســی 
سنتی است. در این کشور، فارسی زبان رسمی و ملی است 

اما به خط سیریلیک نوشته می‌شود.
در ایــن زمینه تســنیم با حســن قریبی، رئیس ســابق 
پژوهشگاه زبان فارسی در تاجیکستان گفت‌وگویی داشته 
اســت. حســن قریبی، رئیس سابق پژوهشــگاه فرهنگ 
فارســی - تاجیکی و رئیس سابق روابط عمومی و نماینده 
فرهنگســتان در مجامــع علمی و فرهنگی تاجیکســتان 
بوده اســت. او سه مجموعه شــعر با عناوین »به ناکجایی 
این جاده‌ها«، »ما شــهیدان یــک اتفاقیم« و »کوچه‌های 
کمین« و کتاب‌هایی چون »فرهنگ املایی خط فارسی به 
ســیریلیک تاجیکی«، »زنده‌باد زبان« با عنوان فرعی »سه 
ســال در میان تاجیکان«، »دستور خط فارسی تاجیکی« 
و »واژه‌های فریبکار در فارســی ایــران و تاجیکان« را در 

کارنامه کاری خود دارد.این گفت‌وگو به شرح ذیل است: 
***

زبان فارســی در کشــور  * دربــاره وضعیت 
تاجیکستان و تفاوت‌هایی که با فارسی امروز در 

ایران دارد، بفرمایید؟
تاجیکســتان کشوری فارســی‌زبان و بخشــی از منطقه 
تاجیک‌نشین ماوراءالنهر است. منطقه تاجیک‌نشین شامل 
بخارا و ســمرقند ازبکســتان، اکثر شــهرها و ولایت‌های 
تاجیکســتان کــه عمده‌ترین آن‌هــا خجند و دوشــنبه 
هســتند و بخش‌هایی از افغانســتان کنونی اســت. یک 
زمانی بخارای شــریف مرکز علم و گســترش زبان فارسی 
بود، اما در تقســیمات دوره شــوروی، بخارا و سمرقند که 
در حکم ســر و قلب تاجیکان بود، از آن‌ها گرفته شــد و 
بدن را به تاجیکان دادند و تاجیکســتان نام گرفت. حیات 
زبان فارســی در این ســرزمین با پایمردی بزرگانی چون 
صدرالدین عینی و هم‌فکران او حتی در دوره شــوروی -با 
اینکه زبان رسمی روســی بود- ادامه داشت و تاکنون نیز 
ادامه یافته است؛ طبیعتاً آسیب‌هایی به آن وارد شد، مانند 
هجوم واژه‌های روسی و محدودیت‌هایی که از پیشرفت باز 
ماند. اما به همان میزان، از آسیب‌هایی که در روزگار نو به 
زبان فارســی ما رسید، در امان ماندند؛ برای مثال بسیاری 
از واژه‌هایی که در »فرهنگ ســخن« با پسوند »منسوخ« 
آمده است، هم‌اکنون در آن‌جا کاربرد دارد و ماندگار است. 
واژه‌هایی مثل »کمپیر« )پیرزن(، »دســترخوان« )سفره(، 
»خیرباد« )خداحافظی( و صرف فعل مضارع مستمر مانند 
»رفته‌ایســتادم« )دارم می‌روم( و نمونه‌های دیگر از همین 

موارد است که در زبان تاجیکان جاری است.
زبان فارسی بعد از دوره استقلال تاجیکستان پیشرفت‌های 
زیادی کرد؛ این پیشــرفت‌ها به قدری اســت که اگر هر 6 
ماه یک‌بار به این کشور سری بزنید، متوجه رشد محسوس 
زبان خواهید شــد. این رشــد مرهون تلاش‌های استادان 
ادبیــات، شــاعران، هنرمندان موســیقی، نهادهایی چون 
آکادمی علم‌ها، کمیتهٔ زبــان و اصطلاحات و البته مهم‌تر 
از آن دلبستگی جامعهٔ مشتاق تاجیکستان به زبان مادری 

است.

* تنهــا مانــع در ارتباط مکتوب بیــن ایران و 
تاجیکستان، خط سیریلیک است؛ آیا خط فارسی 

نیز در این سرزمین رشد داشته است؟ 
زبان یک مقوله جداگانه است که پیشرفت خود را می‌کند، 

ولی ما یک دیوار حائل بسیار جداکننده‌ای به‌نام خط داریم. 
خط تاجیکستان همان‌طور که گفتید، سیریلیک است که 
موجب شد تاجیکان از منابع عظیم خط فارسی دور بمانند، 
به خصوص نســل جدید از این بســیار آسیب دید. روایت 
است که مرحوم صدرالدین عینی به‌جز امضای خود، هیچ 
متنی را به ســیریلیک ننوشت. من یک نسخه دست‌نویس 
»چهــار عنصر« بیدل به خط خالده عینی در دســت دارم 
که همه به خط فارســی نوشته شــده است. بنابراین نسل 
نه‌چندان دور تاجیک‌ها از خط فارســی همچنان استفاده 
می‌کردند؛ این یعنی وقتی می‌گویند »خط نیاکان«، تصور 
ما از نیاکان نباید به 1000 سال پیش برود. اما به‌ هر تدبیر 
و تقدیر، نســل جدید از این خــط دور افتاده‌اند؛ به همین 
دلیل از آثار دســت‌اول تاریخی و ادبی فارسی نیز بی‌بهره 
بودند، تا جایی که حتی همین چند سال اخیر نسخه‌ای از 

»تاریخ بیهقی« به سیریلیک برگردان شد.

* آموزش خط فارسی در تاجیکستان چه اندازه 
پیشرفت داشته و ممکن است؟

چنان‌که اشاره شد فارسی خط رسمی نیاکان تاجیکستان 
است؛ خوب اســت در کنار خط سیریلیک، خط فارسی را 
نیز آموزش دهند. خوشــبختانه در دوره اســتقلال دولت، 
چند واحد آموزش خط فارسی در مدارس قرار داده شد که 
تاکنون نیز باقی مانده است و نسل جدید به دلیل علاقه‌ای 

که داشتند به آن اقبال نشان دادند.
آموزش واحدهای خط فارســی از آنجایی که اختیاری بود 
و البته به دلایل فرهنگی و غیرفرهنگی در دوره‌هایی دچار 
سســتی‌هایی نیز شــد؛ که یکی از دلایل فرهنگی، نبود یا 

کمبود منابع کافی آموزش خط فارسی بود.

* دســتور جدید امامعلی رحمان درباره تقویت 
خط نیاکان چقدر می‌تواند مثمرثمر باشد؟ اساساً 

این دستور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من در همایشــی در کتابخانه ملی تاجیکستان به‌صراحت 
عــرض کردم که اگر یکــی از معانی »دری«، »منســوب 
به دربار« باشــد، همــهٔ زبان‌های مقتــدر و توانای دنیا به 
نوعی دری هســتند. به این معنی که اگر انگلیســی امروز 
به‌عنوان زبان اصلی یا میانجی به این جایگاه رسیده است، 
خواه‌ناخواه محصول سیاســت‌های دربار بریتانیای کبیر از 
گذشته تاکنون است. بنابراین حمایت و ارادهٔ رئیس‌جمهور 
تاجیکســتان برای این مهم قطعاً می‌تواند مؤثر و راهگشا 
باشد. برای مثال درست است که عوامل بسیاری در تقویت 
و پویایی شعر فارســی دخالت داشته است، ولی نباید آن 
جمله معروف از یعقوب لیــث: »چیزی که من اندر نیابم، 

چرا باید گفت؟« را نادیده بگیریم.
البته ساده‌انگارانه خواهد بود اگر نتیجهٔ کار را فقط به این 
جملهٔ یعقوب لیث یا دســتور امام‌علی رحمان ختم کنیم؛ 
چرا که طبیعی اســت برای اجرای این فرمان، از این پس 
توجه به زمینه‌های اجتماعی، همدســتی و همکاری اقشار 
مختلــف جامعه را نیز طلب می‌کند؛ از نخبگان، هنرمندان 
گرفته تا تقویت مراکز آموزشــی و همراهی ســایر عواملی 
چون رسانه، دیپلماسی قوی با کشورهای همزبان و از این 

قبیل موارد.
امــا برگردیم به خــط! موضوع خط همواره یک مســئله 
راهبــردی بوده اســت، در تاریخ نیز شــاهد تلاش فراوان 
محققــان در ایــن زمینه بوده‌ایم. ســال 1924 جمهوری 
خودمختار تاجیکســتان که زیرمجموعه ازبکســتان بود، 
با تغییر خط از فارســی به لاتین تشــکیل شــد؛ در این 
صورت باید تاجیک‌ها زبان ازبکی را به رســمیت بشناسند. 
امــا با مقاومت تاجیک‌ها در ســال 1929 طرح تشــکیل 
تاجیکســتان به‌عنوان جمهوری مســتقل تصویب شد. آن 
زمان دوباره خط از لاتین به سیریلیک تغییر کرد که قطعاً 
آسیب‌هایی را وارد کرد. به‌هر روی قرار نانوشته این بود که 
تاجیک‌هــا بین خط و زبان یکی را انتخاب کنند. آن‌ها هم 
زبــان را انتخاب کردند و گفتنــد می‌توانیم برای خط بعداً 
فکری کنیم؛ چون زبان مسئلهٔ هویتی بود و خط راهبردی.
نکته این اســت که بعد از اســتقلال نیز مقولهٔ خط و نام 
زبان فارسی یا تاجیکی طی یک‌سری جریانات اجتماعی و 

سیاسی در کشاکش بود، همزمان یک رقابت ملموس بین 
روس‌گراها و ایران‌گراها در تاجیکســتان از دوران شوراها 
تاکنون وجود داشــته اســت، حتی هنــوز هم هیئت‌های 
تبلیغاتــی روس‌گراها دیده می‌شــود که تــاش دارند به 
جوانان تاجیک بگویند: »فارســی زبان شــعر و ادبیات و 
داســتان است، اگر قصد پیوســتن به دنیای علم را دارید، 

روسی بیاموزید«.
این را هم بگویم که در همین کشــاکش‌ها در گذشته هم 
دولت یــک دوره‌ای آموزش خط نیــاکان را تقویت کرد، 
واحدهای آموزشــی ایجاد شــد و در مــدارس بر روی آن 
کار می‌کردند، اما متأســفانه همزمان شــد با ظهور و بروز 
داعش و گروه‌های ســلفی. مخالفان زبان فارســی در این 
دوره بــا این توجیــه که فرزندان ما وقتــی خط نیاکان را 
می‌آموزند به دنبال خوانش شــاهنامه و مثنوی نمی‌روند، 
بلکــه کتاب‌های تنــدرو مذهبــی را مطالعــه می‌کنند، 
 همین منطــق دوباره مانعــی برای تقویت خط فارســی 

در تاجیکستان شد.
در دوره‌هایــی نیز مهم‌ترین مانع بر ســر راه تقویت خط 
فارسی در تاجیکستان، نداشــتن منابع کافی بود؛ منابعی 

که باید در مدارس تدریس می‌شد.
خرســندم که عرض کنم در دوره‌ای که در تاجیکســتان 
فعالیت می‌کردم، با همراهی آکادمی رشــد تاجیکســتان، 
کتاب‌های درســی با دو خط نیاکان )صفحه سمت راست( 
و سیریلیک )صفحه سمت چپ( منتشر شد و با بخشنامه 
وزارت معارف تاجیکســتان یک نسخه چاپی از این کتاب 
برای همه مدارس ارســال شد و نسخه عکسی را نیز روی 
وبگاه وزارت معارف تاجیکســتان قرار دادند. بر اساس آن 
بخشــنامه همه دانش‌آموزان موظف بودنــد این کتاب را 
بارگیری و فرا بگیرند که این‌ها قدم‌های بســیار کوتاه اما 

به‌جای خود مؤثر بود.
پس از آن متأســفانه مدتی روابط ایران و تاجیکستان در 
پایین‌ترین سطح قرار گرفت و موضوع آموزش خط فارسی 
نیز کمرنگ شد، تا دولت سیزدهم که روابط دوباره تعدیل 
شــد. اکنون نیز بعد از جنــگ 12 روزه و جنگ رمضان، 
انگیختگی‌هایی در تاجیکســتان نســبت به ایران و زبان 
فارسی ایجاد شده اســت که به‌نظرم در این تصمیم اخیر 

دولت تاجیکستان بی‌تأثیر نیست.

* اکنون با دستور جدید رئیس‌جمهور تاجیکستان 
فرصتی دوباره برای خط و زبان فارسی پدید آمده 
برای  این فرصت  از  اســت؛ ما چگونه می‌توانیم 
کمک به آموزش خط و زبان فارسی در این کشور 

استفاده کنیم؟
رئیس‌جمهور محترم تاجیکستان امامعلی رحمان همیشه 
دغدغه خط و زبان فارسی را داشته است. دستور برگردان 
و انتشار لغت‌نامه دهخدا به خط سیریلیک و انتشار فرهنگ 
دوجلدی سخن به خط سیریلیک، توجه به مطالعه و حفظ 
شــاهنامه با اهدای جایزه‌های کلان و حتی شنیدم اهدای 
یک خانه برای حفظ 50 هزار بیت از شــاهنامه، راه‌اندازی 
مســابقه شــعر »فروغ صبح دانایی« و اخیراً جایزهٔ بزرگ 
ابن‌سینا در حوزهٔ پزشکی که نمادی از تقویت زبان فارسی 
در حوزهٔ علم است، از توجهات ایشان به خط و زبان فارسی 
است. این‌گونه فرصت‌ها نباید رها شود؛ باید توجه به زبان 

فارسی و خط فارسی نظام‌مند شود.
تلاش‌های فردی باید تبدیل به یک مکتب شــود. مرحوم 
لایق شــیرعلی از شــاعران معاصر تاجیکســتان پیشنهاد 
تأســیس بنیاد زبان فارســی را ارائه کرده بــود، مرحوم 
دادخدا سیم‌الدین رئیس نخست کمیتهٔ زبان و اصطلاحات 
تاجیکســتان طرح همگون‌ســازی واژه‌ها را در کشورهای 
فارســی‌زبان داده بود، پیشــنهاد تأســیس فرهنگستان 
مشــترک از طرح‌های اســتاد کاشــان‌اف بود و طرح‌های 
دیگری در این ســال‌ها ارائه شــده اما متأسفانه رها شده 
اســت یا در حد همان طرح باقی مانده است. باید این‌گونه 
اتفاق‌ها را تقویت کنیــم و از همه مهم‌تر منابعی که مورد 
اعتمــاد دو طرف باشــد را تدوین و منتشــر کنیم. ایجاد 
فرهنگســتان مشــترک همچنان می‌توانــد در این زمینه 

بسیار راهگشا باشد.

* اشــاره کردید که پس از جنگ رمضان نوعی 
برانگیختگی نســبت بــه ایــران و ایرانی در 
 تاجیک‌ها پدید آمده است، در این زمینه بیشتر 

توضیح دهید؟
ایــران و تاجیکســتان دو ملتی هســتند که ریشــه‌های 
مشــترک فرهنگی، دینــی، زبانــی و ملی دارند، ســند 
مشــترکی به‌نام شــاهنامه موجب شــده تا هــر دو ملت 
دغدغه یکدیگر را داشــته باشــند که این گرایش از طرف 
تاجیکان نسبت به ایران بیشــتر است، برای نمونه اهدای 
107 کامیــون کمک‌های بشردوســتانه تاجیکســتان در 
 جریان جنــگ به ایران و... نشــان هم‌بســتگی و نمادی 

از آن دغدغه‌هاست.
در فضــای محدود مجازی آن روزها نیز در طول دو جنگ 
12 روزه و جنگ رمضان بارها شاهد واکنش‌های حماسی 
مردم تاجیکســتان، شــاعران و اهالی فرهنگ نســبت به 
مقاومــت و پیروزی‌های ایران در برابر اســرائیل و آمریکا 
بودیــم. وقتی پهپاد مهاجــم بر فراز خلیج فارس شــکار 
می‌شود، ما حس ایران‌دوســتی را در تاجیک‌ها پررنگ‌تر 
می‌بینیم؛ روح حماسی شــاهنامه و رستم و تهمتن برای 
مردم تاجیکستان جلوه‌گری می‌کند. من بارها دیدم چگونه 
اهالی فرهنگ تاجیکســتان از اقدامات ما در طول جنگ با 

هیجان و غیرت حرف می‌زنند.
در ابتــدای آتش‌بس بعد از مدت‌ها تماســی کوتاه با دکتر 
صفر عبدالله، اســتاد سرشــناس تاجیک و عضو پیوســتهٔ 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی گرفتم. سه دقیقه توانستم 
صحبت کنم؛ از این ســه دقیقه، دو دقیقه برای ایران گریه 
می‌کرد و در یک دقیقه از جنگ و نگرانی از وضعیت ایران 
عزیز گفت. ســایر اهالی فرهنگ تاجیکســتان نیز همین 
بودند و این احســاس نه فقــط در این جنگ، که حتی در 
میدان‌های مختلف ورزشــی از جمله مسابقات جام جهانی 
نیز به چشــم می‌آمد و به‌قول خودشــان از ایران مخلصی 

)طرفداری( می‌کردند.

* آموزش خط فارســی امروز در تاجیکســتان 
چگونه پی گرفته می‌شود؟ آیا تلاش‌های گذشته 
ایران در زمینه تولید نرم‌‌افــزار و منابع و غیره 

همچنان مورد استفاده است؟
امروز پیشــرفت‌های علمی تأثیر به‌سزایی در آموزش خط 
و زبان فارســی گذاشته اســت؛ برای نمونه در دوره‌ای که 
من در تاجیکســتان حضور داشــتم یــک نرم‌افزار تبدیل 
خط سیریلیک به فارســی ایجاد شده بود. بعد از بازگشت 
از تاجیکســتان هر زمان که دو بار از تاجیکســتان با من 
تماس گرفته می‌شــد حدس می‌زدم برای نرم‌افزار مشکلی 
پیــش آمده کــه نمی‌توانند بــا آن کار کننــد، اما اکنون 
ماه‌ها هیچ تماســی گرفته نمی‌شــود. چرا؟ چون شــاید 
دیگر نیازی بــه نرم‌افزار ندارند؛ با رشــد هوش مصنوعی 
 مشــکلات بسیاری حل شــده و از هوش مصنوعی کمک 

گرفته می‌شود. 
فضای رســانه‌ای و علمی که ایجاد شــده اســت، کارها را 
تسهیل کرده، بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد 
زبان فارســی نیز بهره گرفت. بایــد از ظرفیت‌های موجود 
بهره گرفت و از غفلت‌ها درس آموخت. برای مثال یکی از 
غفلت‌های ما کتاب »گام اول« اســت که بنیاد سعدی آن 
را چاپ کرده اســت؛ با کمرنگ شدن روابط دو کشور این 
کتاب نیز فراموش شد، این کتاب اکنون نیز یکی از بهترین 

منابع به شمار می‌رود.

* توجه تاجیک‌ها به شــاهنامه قابل توجه است، 
این توجــه چه اندازه می‌توانــد در تقویت زبان 

فارسی در این کشور مؤثر باشد؟
شاهنامه یکی از منابع مهم در تاجیکستان به‌شمار می‌رود 
که نقشــی فرازبانی و هویتی در این کشــور ایفا می‌کند؛ 
اهمیت شاهنامه تا جایی است که تا همین چند سال پیش 
مهریه دختران تاجیک شــاهنامه بود؛ یک جلد شــاهنامه 
معادل یک شــتر بود. اهمیت شاهنامه فراتر از حوزه زبانی 
و به حوزه هویتی و تمدنی تاجیک‌ها مرتبط اســت. اسامی 
قهرمانان شاهنامه مثل رستم، سهراب، اسفندیار، فریدون، 

جمشید و... در تاجیکستان فراوان‌تر از ایران است.
باز هم مجبورم بگویم داســتان‌های شــاهنامه از اســتاد 
فریــدون جنیدی کــه در 11 جلد با دو خط فارســی و 
ســیریلیک بــا حمایت مؤسســه اکو در انتشــارات آرون 
منتشــر شــد نیز از آن غفلت‌هایی اســت که انتشار آن 
 در دورهٔ رکــود روابط، طبق چشــم‌اندازی که مدنظر بود 

پیش نرفت.

* آیا تأکیــد اخیر رئیس‌جمهور تاجیکســتان 
می‌تواند منجــر به جایگزینی فارســی به‌جای 

سیریلیک شود؟
تقویت زبان فارسی در تاجیکستان اقتصاد قوی و پشتوانه 
می‌خواهــد. در فعالیت‌های فرهنگــی از بحث جایگزینی 
خط فارســی به‌جای خط ســیریلیک باید فاصله گرفت؛ 
باید در کنار خط ســیریلیک تنها به تقویت خط فارســی 
بپردازیم؛ چراکه 80 ســال اســت که مردم تاجیکستان با 
خط سیریلیک نوشته‌اند و جزوی از ادبیاتشان شده است. 
به‌جــای تأکید بر جایگزینی، باید تأکید بر فراگیری هر دو 
خط داشــته باشیم؛ خط سیریلیک حامل 80 سال معارف 
معاصر اســت و خط فارســی هم بیش از 1000 سال بار 
تاریخی و فرهنگی این کشــور را در بر داشــته است؛ پس 

فراگیری هر دو مهم است.
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پشت پرده خط فارسی در تاجیکستان 

ایرانی‌دوستی تاجیک‌ها پس ازجنگ رمضان

برنامه تلویزیونی »نگاهی نو به شــاهنامه« با اجرای محمد رســولی پژوهشــگر 
شاهنامه و حقوقدان، این روزها از شبکه تهران روی آنتن می رود.

به گــزارش روابط عمومی برنامــه، مجموعه »نگاهی نو به شــاهنامه« در قالب 
درسگفتار پژوهشــی، ظرفیت‌های تاریخی، حقوقی، اجتماعی و علمی شاهنامه 
را مــورد واکاوی قــرار می‌دهــد. محمد رســولی که بیش از ۲ دهــه در حوزه 
شــاهنامه‌پژوهی فعالیــت داشــته و در زمینه‌های حقوق و تاریــخ نیز پژوهش 
کرده اســت، در این برنامه به عنوان میزبان دیدگاه‌ها و یافته‌های خود را درباره 

موضوعات مختلف مطرح می‌کند. از جمله محورهای مطرح‌ شده در قسمت‌های 
مختلف این مجموعه می‌توان به موضوعاتی چون قانون اساســی در شــاهنامه، 

حقوق ســالمندان، حقوق شهروندی، پزشکی، فرازمینی‌ها، خداپرستی و توحید، 
سوگواری و ... در شاهنامه اشاره کرد.

برنامه »نگاهی نو به شــاهنامه«، با همکاری واحد تأمین برنامه شــبکه تهران و 
به تهیه‌کنندگی امیرحســین محمودی‌فرد و کارگردانی علی شجاعی تولید شده 
اســت. فصل نخســت این مجموعه در ۲۰ قسمت تولید شــده و هر روز حدود 
ساعت ۱۸:۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود. این برنامه می‌کوشد زمینه‌ای برای 

بازخوانی شاهنامه فردوسی از منظرهای گوناگون فراهم کند.

 پخش برنامه »نگاهی نو به شاهنامه«
 در تلویزیون


